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اشتغال زنان

شماره صد و پنجاه‌وسه 6 خرداد 1397 یکشنبه

گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد 58 درصد زنان شاغل، اشتغال غیررسمی دارند. در این گزارش  بر ضرورت فراهم‌کردن شرایط انتقال این افراد به اقتصاد رسمی برای تحقق هدف »اشتغال شایسته برای همه« 
تأکید کرد. در این گزارش که سازمان بین‌المللی کار آن را با عنوان »زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی از دریچه آمار« منتشر کرده، با استفاده از داده‌های آماری 100کشور به ارائه آمارهای مقایسه‌ای از اندازه اقتصاد غیررسمی 

در اقصی نقاط جهان اقدام کرده است. در آفریقا نسبت اشتغال غیررسمی به اشتغال کل 85.8درصد است.

58 درصد زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند

برش
هم‌زمانی خانه‌داری و اشتغال هم از موضوعات چالش‌برانگیز برای زنان شاغل است. تفکر غالب بر ذهن 

برخی از مردان و حتی برخی از زنان بر این اصل استوار است که کار در بیرون از خانه در صورتی مجاز است 
که به خانه‌داری زن خدشه‌ای وارد نکند. بسیاری از زنان شاغل به‌دنبال رفع نیازهای مالی خانواده هستند، 
اما با این وجود اگر به ساعات کاری آن‌ها دقیق شوید، متوجه می‌شوید که یک زن شاغل متاهل دو برابر یک کارمند در روز 

کار می‌کند، هشت ساعت در اداره و چند ساعت در خانه.

5 موضوع محوری اشتغال 
زنان در سراسر جهان

نظرسنجی که توسط بنیاد تامسون رویترز انجام 
شده است، نشان می‌دهد موازنه زندگی-کار 
و شکاف‌های جنسیتی در پرداخت دستمزد 
درصدر فهرست موضوعات محوری زنان در 
فضای کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته 

قراردارد.
آمارهــای بســیاری در حوزه نیــروی کار زن، 
صلاحیت‌ها و دستمزد آنان وجود دارد، اما این 
داده‌ها تصویری جامع را به ما عرضه نمی‌کند و 
نشان نمی‌دهد زنان چه احساسی به شغل‌شان 
دارند، عملکرد روزانه آن‌ها در محل کار چگونه 
است و با چه نوع چالش‌هایی مواجه هستند. 
این مسائل دلیلی بود که بنیاد تامسون رویترز 
با حمایت بنیاد راکفلر از 9500 زن شــاغل در 
اقتصادهای پررونق و پیشرفته سراسر جهان 
درباره مسائل و موضوعاتی پرس‌وجو کند که 

در محیط کار بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد.
داده‌هــا جالب توجه بود. طبــق این پژوهش 
مســائلی که عمدتا زنــان را تحت‌تاثیــر قرار 

می‌دهند، عبارت‌اند از:
1-  موازنه زندگی- کار

2-  دستمزد برابر
3-  تعرض و آزار و اذیت
4-  فرصت‌های شغلی

5-  فرزندان و کار
گزارش جهانی نشــان می‌دهد، از هر 10 زن 
4زن شکاف‌های جنسیتی در پرداخت دستمزد 
را به‌عنوان مسئله‌ کلیدی می‌بینند به طوری که 
زنان هفت ملیــت، این اختلاف در پرداخت را 

چالش اصلی خود عنوان کرده‌اند.
جالب اینجاست که فرانســه، آلمان و ایالات 
متحــده آمریکا همان‌طور که جدول نشــان 
می‌دهد برخلاف داده‌های اخیر انجمن جهانی 
اقتصاد، کمترین شکاف را در پرداخت دستمزد 
زنان و مــردان در میان کشــورهای گروه 20 
دارند. )گروه G20« 20« گروهی متشــکل از 
وزرای اقتصاد و مسئولان بانک‌های مرکزی 
20اقتصاد مطرح دنیاســت کــه در مجموع 
۸۵درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند(. زنان 
در بریتانیا، استرالیا، برزیل و کانادا نیز شکاف 
در پرداخت دســتمزد را به‌عنــوان بزرگ‌ترین 
نگرانی خود در محیط کار عنوان کرده‌اند، در 
حالی که زنان چینی این موضوع را ناچیزترین 
نگرانی خود مطرح می‌کننــد. تعرض و آزار و 
اذیت در محیط کار نیــز به‌عنوان یکی از پنج 
نگرانی اصلی زنان شاغل مطرح شده است. 
تقریبا یک‌سوم از زنان مصاحبه‌شونده اذعان 
داشته‌اند که آزار و اذیت در محیط کار را تجربه 
کرده‌انــد، اگرچــه بیش از 60 درصــد از زنان 
مصاحبه‌شونده این موضوع را گزارش نداده‌اند. 
زنان هندی با 53درصد بیشترین درصد را در 
ابراز موضوع آزار و اذیت در محیط کار به خود 
اختصاص داد‌ه‌اند؛ تغییری واضح در نگرش 
آن‌ها که بعــد از حمله مرگبار بــه دانش‌آموز 
دختــری در اتوبــوس در دهلی، طی ســال 
2012 اتفاق افتاد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 
وقتــی زنی با امکانی واقعی برای تغییر مواجه 
می‌شود، آن را تصاحب می‌کند. تقریبا نیمی از 
زنان در رابطه با آینده فرزندآوری و اشتغال خود 
خوش‌بین هستند. زنان در کشورهایی با اقتصاد 
در حال ظهور ماننــد برزیل، جایی که قوانین 
زایمان رضایت‌بخــش و پیوندهای خانوادگی 
محکم است، بیشترین دلگرمی و اطمینان را 
در این زمینه دارند. در نهایت، این نظرسنجی 
برخی روند بین‌نسلی را آشکار می‌کند. زنان زیر 
30سال خوش‌بین‌ترین‌ها هستند. مدیرعامل 
بنیاد تامسون رویترز »مونیک ویلا« خاطرنشان 
می‌کند: »امروزه اوضاع در مقایسه با 35 سال 
پیش بسیار بهتر است. اما لازم است نگاهی به 
حقایق بیندازیم و سپس سوالات مشابهی را در 

10 سال آینده از زنان بپرسیم.«

 منبع: آتلانیتک

  آمار روز  

اوایل امســال بود که خبر اخراج تمامی کارکنان زن یک 
موسســه اعتبــاری را در یکــی از شــبکه‌های اجتماعی 
خواندم، خبری که بارها دست‌به‌دست شد، اما نهایتا با سر 
تکان‌دادنی از ســر تأسف به فراموشی رفت. تجربه نشان 
داده اســت در اوضاع و احوال نامساعد اقتصادی، زنان 
اولین قربانیان تعدیل نیروی کار هســتند، چراکه به باور 
برخی کارفرمایان اشــتغال آن‌ها حاشیه‌ای و کم‌اهمیت 
شــمرده می‌شــود. بیکاری آن‌ها در مقایسه با مردانی در 
موقعیــت کاملا مشــابه از منظر ســن، وضعیــت تاهل، 

تحصیلات و توانمندی واکنش چندانی در پی ندارد. 
هیئــت اعزامی صندوق بین‌المللی پــول به ایران، نقش 
زنان را در رشــد و توســعه پایدار اقتصادی کشور کلیدی 
ارزیابی و پیشــنهاد کرده است: »با کاهش موانع حقوقی 
و اجتماعی، کاســتن از شکاف دســتمزد مردان و زنان، 
تخصیص یارانه بــرای نگهداری از فرزنــدان برای زنان 
کم‌درآمد و رفع وضعیت غیررســمی بــازار کار می‌توان به 
افزایش تولید ناخالص داخلی، بیش از پیش امیدوار بود؛ 
مــواردی که تاکنون آنچنان که باید در ایران جدی گرفته 
نشده است.« با دکتر »شــهلا اعزازی« استاد دانشگاه و 
رئیس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران در 
باب وضع موجود اشتغال زنان و موانع سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی آن به گفت‌و‌گو نشستیم. 

اخیــرا صنــدوق بین‌المللــی پــول در تحلیــل ��
چشم‌انداز اقتصادی ایران، گسترش فرصت‌های 
شــغلی برای زنان را از عوامل کلیدی در افزایش 
تولید ناخالص داخلی عنوان کرده اســت. به نظر 
شــما این موضوع چگونه و از چــه طریقی محقق 

می‌شود؟
تحقق توسعه اقتصادی در گرو به‌کارگیری توان همه اقشار 
جامعه اســت و زنان نیز نیمی از این جمعیت را تشــکیل 
می‌دهنــد، بنابراین ضرورتا بایــد در بخش‌های تولیدی و 
خدماتی به‌کار گرفته شــوند. در حال حاضر با نرخ بالای 
بیکاری خصوصا در میان فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی 
مواجه هستیم و در این میان یکی از گام‌های اساسی برای 
کاهش بیکاری، راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی 
است. هر جا از توســعه اقتصادی سخن به میان می‌آید، 
مشــارکت زنان هم به‌طور حتم لحاظ خواهد شد، چراکه 
مشارکت این نیروی فعال علاوه بر ثمرات اقتصادی نقش 

موثری بر توسعه اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت.

با این اوصــاف وضعیت سیاســت‌گذاری‌های ��
و  کلان کشــور را در موضــوع اشــتغال زنــان 
فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برابر برای آن‌ها 

چطور می‌بینید؟
در حال حاضر با تعدیل گســترده زنان شاغل به‌خصوص 
در شرکت‌های خصوصی مواجه هستیم که دقیقا خلاف 
روند توســعه اقتصادی اســت. واقعیت این اســت که در 
فرهنگ عمومی، زنــان در ایران ضعیف‌تر از مردان و در 
موقعیت نابرابر با آنان انگاشــته می‌شوند و گاهی حضور 
آن‌ها در فضای کســب‌وکار به نوعی تحمل می‌شود. در 
صورت بروز هرگونه نابسامانی در محیط‌های شغلی، اولین 
اقدام، اخراج ضعیف‌ترهاست؛ این ضعفا در برخی جوامع 

بر اساس گرایش‌های قومی یا مذهبی تعریف می‌شوند، 
اما در کشــور ما مبنای این رابطه فرادســتی/ فرودستی، 
جنســیت افراد است. این اتفاق هم عمدتا به دو دلیل رخ 
می‌دهد؛ نخست اینکه شاید صدای اعتراض زنان آنچنان 
که باید بلند نیست و دوم اینکه زنان، همسر فردی هستند 
که نان‌آور خانواده محسوب می‌شود، بنابراین در بهترین 
حالت شــوهری وجــود دارد که خــرج او را بدهد و در آن 
سوی ماجرا یعنی مجردبودن، پدری هست که زیربال‌وپر 
دختر را در صورت بیکاری بگیرد. پس زنان همیشــه زیر 
ســایه مردان دیده می‌شــوند. وضعیــت جامعه به‌وضوح 
نشــان‌دهنده اعمال ناعدالتی‌های بســیار در خصوص 
اشتغال زنان اســت مگر در موارد استثنایی یا مواردی که 

نیروی کار اجبارا باید مونث باشد.
بارداری هم از موضوعاتی اســت کــه بعضا به بی‌عدالتی 
ختم می‌شود. در بسیاری از کشورها زنان بعد از گذراندن 
مرخصی زایمان با حفظ ســمت به کار خود بازمی‌گردند و 
امکان اخراج فرد به دلیل پشــتوانه‌ قانونی و سازوکارهای 
حقوقــی برای کارفرما میســر نیســت و بــه تعبیری این 
مرخصی حق زن انگاشته می‌شود. این نوع رویکرد ناشی 
از نگاه برابرانه‌ای به زن و مرد است که نگهداری از نوزاد 
را صرفا وظیفه زن نمی‌داند و حتی مردان نیز می‌توانند از 
مرخصی پدرشدن بهره ببرند. اما در کشورهایی چون ایران 
به‌دلیل ضعف حمایت‌های قانونی کارآمد، رابطه کارفرما 
و کارگر مخدوش است؛ از طرفی کارفرما به این موضوع 
می‌اندیشد که زمان و هزینه‌ای را که صرف آموزش نیروی 
کار کرده، با مرخصی زایمان به نوعی از دســت می‌دهد و 
از طرفــی کارگر علی‌رغم تمایــل، فرزندآوری را به‌دلیل از 
دست ندادن شغل به تعویق می‌اندازد. البته این موضوع 
بــرای مردان هم در مواردی چــون امضای قراردادهای 
سه‌ماهه که تهدیدی جدی علیه امنیت شغلی است، صدق 
می‌کند. با این اوصاف آنچه اهمیت دارد، ضرورت تقویت 
حمایت‌های دولت در سیاســت‌گذاری حوزه زنان است، 
اما چنانچه از شــواهد و قرائن برمی‌آید، تمایل مسئولان 
به خانه‌نشــینی زنان و تمرکز صرف بر نقش همســری و 

مادری است.

علاوه بر موانعی که در سیاست‌گذاری‌ها وجود ��
دارد و عرصه را بر اشــتغال زنان تنگ می‌کند، این 
قشر با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی بسیاری در 
محیط‌های کاری مواجه‌اند، از فرصت‌های شغلی 
نابرابر گرفته تا فشــار کار خانگی بــه موازات کار 

بیرون از خانه.
بله، همین‌طور است. هم‌زمانی خانه‌داری و اشتغال هم 
از موضوعات چالش‌برانگیز برای زنان شاغل است. تفکر 
غالب بر ذهن بســیاری از مردان و حتی بعضی از زنان بر 
این اصل استوار است که کار در بیرون از خانه در صورتی 
مجاز اســت که به خانــه‌داری زن خدشــه‌ای وارد نکند. 
بسیاری از زنان شاغل به‌دنبال رفع نیازهای مالی خانواده 
هستند، اما با این وجود اگر به ساعات کاری آن‌ها دقیق 
شوید، متوجه می‌شوید که یک زن شاغل متاهل دو برابر 
یک کارمند در روز کار می‌کند، هشــت ساعت در اداره و 
چند ساعت در خانه. این موضوع فشار مضاعفی را به آن‌ها 
وارد می‌کند به‌گونه‌ای که حتی روز تعطیل یک زن شاغل 
متاهل به انجام امور عقب‌افتاده خانه اختصاص می‌یابد و 
فرصتی برای آسایش و لذت‌بردن از فراغت برایش فراهم 
نیست. همه این فشارها در صورتی که زن شاغل متاهل، 
مادر هم باشد، بیشــتر می‌شود. البته این روزها در برخی 
از خانوارهای جوان شــاهد نوعی توافق بر سر تقسیم کار 
در منزل هستیم، اما در نهایت با وجود همراهی و کمک 
مرد، این زن اســت که مســئول امور خانــه‌داری در نظر 

گرفته می‌شود.

در کنــار چالش‌های اشــتغال زنــان در جامعه، ��
موضوع آزار و اذیت کلامی، فیزیکی و جنســی را 

نیز نباید از نظر دور بداریم.
دقیقا. البته تعرض‌هایی که نسبت به زنان صورت می‌گیرد، به 
محیط کار منحصر نمی‌شود و بسیاری از مکان‌های عمومی 
دیگر چون دانشگاه، کوچه و خیابان و به‌طور کلی هر مکانی 

که زنان در موقعیت فرودست قرار بگیرند را نیز شامل می‌شود. 
بــه همان اندازه که حجم آزار زنان در محیط‌های عمومی و 
اقتصادی بالاست، امکان ابراز و بیان آن پایین است؛ به این 
معنی که سایرین یا باور نمی‌کنند یا اگر باور کنند معمولا گناه 
را به گردن زن می‌اندازند و در واقع قربانی، مقصر شــناخته 
می‌شود. این مسئله شــرایط کار را برای زن به‌شدت دشوار 
می‌کند و حتی ممکن است به کناره‌گیری او از شغل بینجامد. 
اینجاست که با ضعف در قانون روبه‌رو می‌شویم. قوانینی هم 
که برای مثال در مورد آزار خیابانی زنان وجود دارد، نقایصی 
دارد از جمله اینکه امکان شــکایت در گرو شــهادت فردی 
حاضر در صحنه است. همه این‌ها در نهایت باعث می‌شود 
فرد از ابراز آنچه بر او گذشــته اســت، صرف‌نظر کند. نگاه 
به زن به‌عنوان یک ابژه جنســی در سطوح مختلف جامعه 
ایــن قبیل تعرض‌ها را رقم می‌زند و قانون و عرف نیز آنگونه 
که انتظار می‌رود پشــتیبان زنان نیست. به‌تازگی جریانی در 
فضای مجازی غرب، هشتگی تحت‌عنوان me too به راه 
افتاده اســت، و زنان تجربه خود را از تعرض و آزار و اذیت در 
محیط‌های عمومی و شغلی با دیگران به اشتراک می‌گذارند. 
بیان این موضوع جسارت و شجاعت زیادی می‌‌خواهد و حتی 
ممکن است به قیمت از دست‌دادن شغل آن‌ها نیز تمام شود، 
اما چه بسیارند زنان و دختران شجاعی که در برابر این قبیل 

خشونت‌ها سکوت نمی‌کنند.

بسیاری از فعالان حقوق زنان، انتقادی اساسی ��
بــه تعریف زنان در بســتر خانــواده وارد می‌کنند؛ 
اینکه زن مســتقلا موجودیتــی از آن خود ندارد و 
سیاست‌گذاری برای مســائل مختلف زنان ‌صرفا 
بــا تاکید بــر تعریف زن در بســتر خانــواده انجام 
می‌شــود. این موضوع از نظر شما چه پیامدهایی 
بــرای برقــراری برابری جنســیتی در محیط‌های 

اجتماعی و شغلی دارد؟
این نوع طرز تفکر که زن بدون خانواده موجودیت ندارد، 
خلاف واقعیت‌های اجتماعی ماســت؛ دختران و زنان ما 
گاه‌تر از هر زمان دیگری به‌دنبال شریک‌شــدن در امور  آ
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌اند و در این راه با انواع موانع 
می‌جنگند. زنان جدا از خانواده، ایفاگر نقش‌های دیگری 
هستند و قهرمانی اخیر تیم فوتسال بانوان ما در مسابقات 
آسیایی هم موید همین موضوع است؛ آن هم با این حجم 
از کمبودها و نابرابری‌ها در اختصاص بودجه، تجهیزات، 
مربی و عدم‌پوشــش رســانه‌ای. بنابرایــن تعریف زن در 
چهاردیواری خانه خلاف واقع است، چراکه که زن وجودی 
مستقل را در عرصه‌های اجتماعی از خود بروز می‌دهد.   

 فاطمه یزدانی 
 روزنامه‌نگار 
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سایه سیاست‌گذاری مردانه بر کار زنان

تحقق توسعه اقتصادی در گرو به‌کارگیری توان همه اقشار جامعه است و زنان نیز نیمی از این جمعیت را تشکیل می‌دهند.


